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جزایرناپیوستهاندونزیکمبودآبرابهمعضلبدلمیکنند
جمعیت اندونزی درحال رشد است و این کشور 
در پی افزایش تولید صنعتی خود از طریق صنایع 
دارای ارزش افزوده و تبعیــت از محدودیت های 
جدیــد صادراتی در مــواد خام اســت. با وجود 
چنین توسعه هایی، پیشــرفت در مدیریت آب 
و زیرســاخت های مربوط به آن، عامل مهمی در 

موفقیت اقتصادی آتی جاکارتا خواهد بود. 
به لحاظ آماری، اندونزی کشوری بی آب نیست. 
برخورداری سالانه بیش از 2تریلیون مترمکعب  
از منابع آب طبیعــی و تجدیدپذیر داخلی یعنی 
این که سالانه تقریبا 8هزارمترمکعب  در دسترس 
هر نفر قرار دارد. بااین حال، به دلیل طبیعت متنوع 
و گسسته این کشــور جزیره ای، این امر لزوما به 
معنای دسترسی مطمئن به منابع نیست. منابع آب 
اندونزی به طور برابر میان تمام جزایر توزیع نشده 
است و دسترسی به آب مطابق با توزیع جمعیت 
نیست. به طور مثال، جاوا پرجمعیت ترین جزیره 
اندونزی، میزبان بیش از نیمی از کل جمعیت این 
کشور است اما دارای کمتر از 10 درصد از کل منابع 

آبی آن است.
منابع علاوه بر توزیع نابرابرشان در سراسر کشور، 
توزیع نابرابری در طول  ســال نیز دارند و این امر 
اندونزی را در برابر تغییــرات فصلی در ذخایر آب 
آسیب پذیر می کند. فقدان اندوخته کافی موجب 
تشدید تنش آب در خلال ماه های خشک تر ژوئن 
تا سپتامبر می شود. افزون براین، طبق آمار سازمان 
منابع جهانی، آبگیر رودهای ســولو و برانتاس در 
جاوای شرقی در میان 15 آبگیر بحرانی جهان قرار 

دارند.
به علاوه، بیشینه آب دردسترس تجدیدپذیر، 
آب ســطحی اســت اما از آن جا کــه رودخانه ها 
اغلب بسیار آلوده و در فصول مرطوب در معرض 
ســیل های برق آســا قرار دارند، غالبــا آب های 
زیرزمینی برای مصارف شهری و صنعتی ترجیح 
بیشــتری دارند. این امر به ویــژه در مورد نواحی 
شــهری که آب زیرزمینی، منبع آب بهداشــتی 
74 درصد از خانوارهای آنهاســت، صادق است. 
مصرف بیش ازحد، منجر به افزایش  درجه شوری 
در ذخایــر نزدیک به جاکارتا  و موجب نشســت 
سالانه اراضی تا 34 ســانتیمتر در شرق جاکارتا 
نیز شده اســت. نشســت زمین عبارت است از 
فرونشســتن و فرورفتن زمین هنگام انتقال مواد 

زیرزمینی همچون آب.
 درحال حاضــر، تقریبا 85 درصــد از جمعیت 
اندونــزی به منابــع بهبودیافته آب دسترســی 
دارند، اگرچه تنها 20 درصد از آنها دارای اتصالات 
خانگی هستند. بااین وجود، این امر لزوما به معنای 
دسترسی مطمئن به منابع بهداشتی آب نیست. 
درواقع بسیاری از نواحی همچنان فاقد دسترسی 
به بهداشت سطح بالا هســتند. تنها 60 درصد از 
جمعیت به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند و 
75 درصد از رودخانه ها نیز در شمار رودخانه های 
بســیار آلوده قرار دارند. با تداوم رشــد جمعیت 
پیش بینی می شــود که تقاضا برای آب ســالم و 

بهداشتی تا 47 درصد در  سال 2015 افزایش یابد.
افزون بر تقاضای فزاینده شهری، انتظار می رود 
نیاز به آب در بخش صنعتی نیز افزایش یابد. برای 
مثال فرآیند گداخت صنعتی که اندونزی در پی 
گسترش آن است، حجم فراوانی از آب را مصرف 
می کنــد. بخش های شــهری و صنعتی مجبور 
به رقابت با بخش کشــاورزی نیــز که همچنان 
بزرگترین مصرف کننده آب کشور بوده و 81 درصد 
از کل مصرف آب را دارد، خواهنــد بود، به ویژه از 
آن جهت که اندونزی در صدد اجرای اســترتژی 
خودکفایی غذایی اســت. کمبود آب احتمالا به 
نقش خود در محدودکردن ظرفیت رشد اقتصادی 

اندونزی ادامه خواهد داد.
جذب سرمایه گذاری خارجی

این سوءمدیریت مزمن در منابع آب که ناشی 
از فقدان سرمایه گذاری در زیرساخت ها، مصرف 
بیش ازحد و آلودگی اســت بدان معناســت که 
گزارش های اخیــر درباره قحطی محلی آب برای 
مصارف انسانی و کشاورزی، بخشی از یک مسأله 
ادامه دار است که جوکووی قادر به چشم پوشی از 
آن نخواهد بود. اما کاهش تنش های آبی اندونزی، 

آسان نخواهد بود.
ارتقا و توســعه زیرســاخت های آبی اندونزی، 
پروژه ای پرهزینــه خواهد بود. برآوردها نشــان 
می دهند که رسیدن به هدف تضمین دسترسی 
تمام جمعیت به آب سالم و بهداشتی تا  سال 2019 
هزینه ای برابر با 57 میلیارد دلار می تواند داشــته 
باشد. حکومت اندونزی به تنهایی قادر به تأمین 

مالی چنین مسئولیتی نخواهد بود و مجبور خواهد 
شد دست کم تا حدودی بر سرمایه گذاری خارجی 

اتکا کند.
اما جذب چنین سرمایه گذاری خارجی دشوار 
خواهد بود. سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی 
همواره بازده بلاواســطه ای ندارد، به خصوص در 
پروژه های مربــوط به مدیریــت آب. در نتیجه، 
بسیاری از پروژه های مربوط به بهبود دسترسی به 
آب در اندونزی، کوچک و محلی هستند و بر اهداف 
انسانی همچون تضمین آب آشامیدنی کافی برای 
جمعیت های روستایی تمرکز دارند. نمونه ای از آن 
تلاش های اخیر پاناسونیک در تأمین لوله و دیگر 

امکانات آب سالم و بهداشتی است.
تاریــخ اقتصــادی اندونــزی کار را بر جذب 
سرمایه گذاری خارجی دشــوارتر کرده است. از 
زمان اعلام استقلال در  سال 1945، اندونزی بین 
دوره هایی از ملی ســازی اقتصادی و ورود کلان 
ســرمایه خارجی در بخش هایی چون استخراج 
منابع و تولید نوســان داشته اســت. درحالی که 
انتظار نمی رود اندونزی اقدام به ملی سازی صنایع 
یا اعمال سیاســت های مالیاتی ســفت و سخت 
کند، محدودیت های جدید در بانکداری و کشت 
وزرع و نیــز گفتمان ملی گرایانــه در رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری اخیر، نشانگر آن است 
که این کشور ممکن است به ملی گرایی اقتصادی 
سوق داده شــود. همچنین، مالکیت خارجی در 
بخش هــای اصلی ســرمایه گذاری مانند معدن 
درحال محدودیت گذاری اســت. در نتیجه این 
عوامل داخلی و شــرایط بی ثبات اقتصاد جهانی، 
ســرمایه خارجی رابطه ســردی با اندونزی برای 
حداقل یک یا دو سال آینده خواهد داشت. مسأله 
پیچیده تر، رانده شــدن اندونزی به سمت الگوی 
ارزش افزوده بیشتر برای تأمین بازارهای داخلی 
و صادراتی اســت. الگوی اقتصادی استقراریافته 
این کشــور متکی بر صادرات مواد خام است اما 
مازاد نیروی کار ارزان و دسترســی به بازارها این 
کشور را در وضعیتی قرار می دهد که همراه با دور 
شدن تولید از چین به کشــورهای کم هزینه، به 
سرمایه سازی بپردازد. به عنوان بخشی از کوشش 
این کشــور جهت ارتقای بخش های دارای ارزش 
افــزوده، اندونزی در میان دیگر مقررات ســفت 
و سخت، قانون جدید معدن در  ســال 2014 را 
اجرا کرد که صادرات برخی مواد خام را محدود و 
صادرات دیگر مواد خام فرآوری نشــده را ممنوع 
می کرد. هر اندازه ضوابط و مقررات، سخت گیرانه تر 
باشند، احتمالا جذب ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی به ویژه در کوتاه مدت، دشــوارتر خواهد 
شد. درحالی که ممکن است اصلاحاتی در اجرای 
قانون معدن اعمال شود، انتظار می رود اکثریت این 
قوانین جدید در دولت جوکووی به قوت خود باقی 

بمانند. 
کشور جزایر گوناگون

موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد اندونزی نیز 
مانعی در راه رسیدن به این اولویت های اقتصادی 
خواهد بود. از آن جا که اندونزی بزرگترین کشور 
مجمع الجزایری دنیاســت، تنظیم و اجرای یک 
سیاست واحد ملی برای این کشــور، پیچیده و 
دشــوار خواهد بود. همچنان که دولت جدید در 
پی توسعه اقتصادی اندونزی است، توانایی ارتقای 
زیرساخت ها شامل ارتقای سیستم های مدیریت 
آب ضروری خواهــد بود. جوکــووی نیازمند به 
ایجاد پیشرفت جدی در حل این مسائل طی دوره 
نخست پنج ساله خویش خواهد بود. اولویت های 
سیاست گذاری شــامل جهت دهی مخارج یارانه 
سوخت به بخش های مولدتر مخارج اجتماعی و 
کاهش فساد دولتی خواهد بود. روشن نیست که 
آیا جوکووی قادر است در حد ملی، موفقیت خود 
در مقام شهردار جاکارتا و سوراکارتا را تکرار کند. 
بااین حال، اگر وی قادر به اعمــال این اصلاحات 
باشد، اندونزی قادر خواهد بود از مازاد کارگران و 

دسترسی اش به بازارها منتفع شود.
در نهایت، کمبود طولانــی آب احتمالا مانعی 
در راه ظرفیت رشــد اقتصــادی اندونزی خواهد 
بود. به علت طبیعت متنوع این کشور جزیره ای، 
راهکاری کلی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده 
آب وجود نداشته و احتمالا نیاز به سرمایه گذاری 
خارجی خواهد بود. امــا درحالی که دولت جدید 
در پی انتفاع از دگرگونی اقتصادی چین و تمرکز 
شدید بر صنایع دارای ارزش افزوده است، توانایی 
اعمال اصلاحات و توسعه در زیرساخت ها که شامل 
سیســتم های مدیریت آب نیز می شود، عاملی 

حیاتی در موفقیت آتی جاکارتا خواهد بود.

 کل منابع داخلی
طبیعی تجدیدپذیر آب 

 شیرین در اسراییل
به 0.75 میلیارد مترمکعب  

 در  سال می رسد.
بنابراین از این میان، تقریبا 

 برای هر نفر در هر سال
 228 مترمکعب  آب

وجود دارد

تلاش های اسراییل برای افزایش امنیت آبی، یکی از 
محدودیت های جغرافیایی این کشور را کاهش خواهد 
داد. اما منابع آبی جدید، بســیار انرژی بر هســتند، به 
طوری که می توانند باعث وابستگی کوتاه مدت بر روی 
واردات انرژی شوند؛ مگر این که منابع داخلی انرژی به 
خوبی توسعه بیابند. اسراییل بر منابع آب اردن و سوریه 
دست اندازی کرده است. اسراییل بر خلاف قرارداد سال 
1994 در مورد تقســیم آب رود اردن از واگذاری سهم 
اردن خودداری کرده و به یکباره آن را نصف کرد. دولت 
خودگردان فلسطین از حوضه آبی کوهستان ساحل 
غربی رود اردن سهم ناچیزی دارد. اشغال بلندی های 
جولان ســوریه را حوضه آبی دریاچــه جلیله محروم 
ساخته اســت. از آن جا که تأمین امنیت آبی نیازمند 
اقدامات نظامی هماهنگ است، اســراییل انگیزه ای 
قوی برای توسعه تکنولوژیکی به منظور بهبود امنیت 
آبی داشته است. سایر منابع آبی داخلی  شامل افزایش 
ظرفیت کارخانه های تولید آب شیرین و تلاش مداوم 
برای بازیافت آب به اسراییل این فرصت را داده است تا 
یکی از محدودیت های جغرافیایی خود را کاهش دهد. 
اســراییل به طور قابل ملاحظه ای ظرفیت خود را برای 
شیرین کردن آب، طی یک دهه اخیر افزایش داده است. 
این کشور خشک با جمعیتی حدود 8 میلیون نفر، دارای 
5کارخانه بزرگ تولید آب شیرین است:   دو مورد آنها، 
عبارتند از کارخانه سورک که در  سال 2013 راه اندازی 
شد و کارخانه اشــداد که پروژه ای طولانی مدت بود و 
به تازگی و در دســامبر 2015 راه اندازی شد. اسراییل، 
برنامه ریزی کرده که کل ظرفیت تولید آب شیرین خود 
را تا  ســال 2020 افزایش دهد، به طوری که تولید آب 
شیرین خود را به اندازه تولید سالانه منابع آب طبیعی 

برساند. 
تولید طبیعی آب

کل منابع داخلی طبیعی تجدیدپذیر آب شیرین در 
اسراییل به 0.75 میلیارد مترمکعب  در  سال می رسد. 
بنابراین از این میان، تقریبا برای هر نفر در هر سال، 228 
مترمکعب  آب وجود دارد. این مقدار، با توجه به تعریف 
سازمان ملل از فقر آبی که کمتر از 1000 مترمکعب  آب 
به ازای هر نفر در هر سال است، پایین تر از این تعریف قرار 
می گیرد. برای آب های زیرزمینی، اسراییل متکی بر دو 
سفره اصلی آب زیرزمینی است: سفره آب زیرزمینی 
ساحلی و سفره آب زیرزمینی کوهستان. هردوی اینها 

زیر سرزمین فلسطین - به ترتیب زیر غزه و زیر کرانه 
باختری- قرار دارند. آب های سطحی اسراییل، عمدتا در 
شمال و شرق این کشور متمرکز شده است. اسراییل، 
بخشی از سیستم رود اردن است؛ این رودخانه از سوریه، 
لبنان، اردن و کرانه باختری می گــذرد. رودخانه های 
اصلی در بخش بالایی این حوضه شامل »حسبانی«، 

»بانیــاس« و رودخانــه »دان« 
هســتند. این رودخانه ها پیش از 
آن که به دریای جلیلــه بریزند، با 
یکدیگــر همگرا می شــوند و رود 
اردن در نزدیکــی مرز اســراییل، 
لبنان و سوریه را شکل می دهند. در 
پایین دست، رود اردن با شاخه های 
اصلی رودخانه هــای »یرموک« و 
»زرقا« تغذیه می شــود. مهم تر از 
همه این اســت که بیش از نیمی 
از کل آب های طبیعی اســراییل 
در خــارج از مرزهای این کشــور 
سرچشــمه دارنــد: 310 میلیون 

مترمکعب از لبنان می آید، 375 میلیون مترمکعب  از 
سوریه و 345 میلیون مترمکعب  نیز از کرانه باختری 
سرچشــمه می گیرند. همه کشــورها در این منطقه 
خشک، بر سر منابع محدود این حوضه با یکدیگر رقابت 
می کنند. سرزمین فلسطین دارای 51مترمکعب  آب 
به ازای هر نفــر و دارای 333مترمکعب  به ازای هر نفر 
در هر سال بسته به موقعیت است، درحالی که سوریه و 
لبنان از سیستم های رودخانه ای آب دیگری نیز دریافت 
می کنند و به ترتیــب، 761 و 906.8 مترمکعب  آب 
به ازای هر نفر در هر سال بهره برداری می کنند. اردن نیز 
دارای 124.9 مترمکعب  آب به ازای هر نفر در هر سال 
است. تخصیص آب از سیستم های رودخانه مرزی غالبا 
مورد مناقشه است. آخرین طرح تخصیص گسترده آب 
از سیستم رود اردن در  سال 1955 با طرح آب یکپارچه 
دره اردن بــود )این طرح همچنین با نام جانســتون 
شناخته می شــود(. با تخصیص آب براساس اولویت 
کشاورزی، این طرح پیشنهاد مصالحه میان کشورهای 
شــرکت کننده را می دهد. بااین حال، به خاطر این که 
بسیاری از کشورهای عربی نمی خواستند اسراییل را به 

رسمیت بشناسند، این طرح هیچ گاه تصویب نشد.
نگرش ها نســبت به اســتراتژی های توزیع تعاونی 

در زمــان احداث حامل ملی آب اســراییل که آب را از 
دریای جلیله به ســایر نقاط اسراییل منتقل می کرد، 
ناامیدانه ادامه داشــت. بااین حال، اســراییل و اردن از 
طرح یکپارچه ســازی به عنوان پایه ای برای مذاکرات 
بعدی اســتفاده کرده اند. به عنوان یکی از کشورهای 
ساحلی در حوضه رود اردن، حفاظت از مرزهای شمالی 
اسراییل برای حفظ کنترل منابع 
آب سطحی، ضروری است. حفظ 
کنترل بلندی های جولان، نه تنها 
موجب برتری نظامی اسراییل در 
مواجهه با حمــلات نظامی در مرز 
شمالی اش می شود، بلکه دسترسی 
این کشــور به دریــای جلیله را 
تضمین می کند. اسراییل در طول 
تاریخ تمایل خود برای اســتفاده 
از نیروی نظامی جهت دسترسی 
به منابع آبی را نشــان داده است. 
در  ســال 1964، سوریه با حمایت 
اتحادیه عرب، شــروع به احداث 
طرحی برای منحرف کردن رودخانه بانیاس کرد که در 
آن زمان، تقریبا 10 درصد از منابع آبی اسراییل را تهدید 
می کرد. از  ســال 1965 تا 1967، اســراییل به منظور 
دسترســی به منبع آب، حملاتی را برای از بین بردن 
پروژه انحراف که در دست احداث بود، صورت داد. حق 
آب و پارامترهای توزیع آن در معاهده صلح 1994 میان 
اسراییل و اردن، درج شد. در توافقنامه اسلو دوم، در  سال 
1995 میان اسراییل و تشکیلات خودگردان فلسطین 
نیز پارامترهایی برای همــکاری آبی در کرانه باختری 
مشخص شــد اما در عمل، مدیریت مشــترک غالبا 
شکست خورده است و مردم فلسطین برای دسترسی 

به آب، تا حد زیادی به اسراییل وابسته مانده اند.
این معاهدات نه حق الزام آور اسراییل برای دسترسی 
به منابع آبی را حذف کرد و نه تمایل این کشــور برای 
عملیات نظامی جهت اطمینان از دسترسی به منابع آبی 
را. در  سال 2002، روستاهای جنوب لبنان، ایستگاه های 
کوچک پمپاژ آب و خطوط لوله آبیاری بر روی رودخانه 
حسبانی نصب شد. آریل شــارون، نخست وزیر وقت 
اســراییل ادعا کرد که این اقدامــات »زمینه ای برای 
جنگ« فراهم کرده و لبنان را به حمله نظامی تهدید 
کرد. گرچه هیچ اقدامی انجام نشد اما چنین مواضعی، 

نگرانی اسراییل از طرح های مدیریت آب در بالادست 
حوضه منابع آبی را نشان می دهند.

گسترش منابع آبی: حفاظت و نمک زدایی
پایه های زیرســاختی سیســتم فعلی آب اسراییل 
در دهه های 1950 و 1960 بنا شــد؛ یعنی زمانی که 
اســراییل با وضع امنیتی مواجه شد. دهه های بعدی، 
شاهد توسعه بیشتر از اســتفاده بهینه از آب و توسعه 
منابع جایگزین بوده ایم. در نتیجه، اسراییل، منابع آبی 
داخلی خود را گســترش داده، بدون این که مرزهای 
فیزیکی خــود را افزایش دهد و خطــر درگیری های 
بین المللی بر ســر آب را کاهش داده است. همچنین، 
اسراییل یک سیستم کاملا سازمان یافته را که به طور 
موثر و یکپارچه، کل کشور را دربرمی گیرد، ایجاد کرده 
است. پروژه ای به نام حامل ملی آب که شامل یک سری 
از کانال ها، خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ است و آب 
را از دریای جلیله از مناطق پر آب شــمالی به مناطق 
دارای نیاز و تقاضای زیاد در بخش های مرکزی و جنوبی 

منتقل می کند.
اسراییل همچنین از دهه 1960، از تکنولوژی تولید 
آب شیرین در مقیاسی کوچکتر استفاده می کند که 
پس از خشکسالی بزرگ در  سال 1999-1998، مجبور 
به افزایش قابل توجه ظرفیت تولید آب شیرین شدند. 
خشکسالی های متعدد در طول دوره 15ساله گذشته 
نیز آسیب پذیری اسراییل در مورد منابع آبی را نشان 
داد. در همین حال، اســتفاده بیش ازحد از منابع آبی 
زیرزمینی، خصوصا سفره آب ساحلی، موجب پایین 
آمدن کیفیت آب شده اســت. درحال حاضر، اسراییل 
تقریبا در هر  سال حدود 12 میلیارد مترمکعب  آب را 
مصرف می کند و درحالی که مدیریت آب قابلیت بهبود 
بهره وری از آب مصرفی را دارد، جمعیت روبه رشــد در 
این منطقه، بیش از پیش بر این منابع محدود، فشــار 
خواهد آورد. این عوامل، روی هم رفته موجب شده اند که 

اسراییل به سمت تولید آب شیرین روی بیاورد.
در حالی که کارخانه سورک، به طور کامل فعال شد، 
اسراییل به ظرفیت تبدیل آب شور به شیرین به میزان 
150 میلیون مترمکعب  در هر سال دست یافت. وقتی 
کارخانه اشداد به طور کامل فعال شود، مجموع ظرفیت 
شیرین کردن آب دریا تقریبا به 500 میلیون مترمکعب  
در هر سال خواهد رســید و این میزان در  سال 2020 
می تواند به ظرفیت 750 میلیون مترمکعب  در هر  سال 
برسد. هزینه تولید آب شیرین بستگی به کارخانه دارد 
اما به طور میانگین، شــیرین کردن هر مترمکعب  آب 
شــور، 0.65 دلار هزینه دارد و این میــزان با کارخانه 
جدید ســورک، تقریبا بــه 0.5 دلار در هر مترمکعب  
رسیده اســت و انتظار می رود که کارخانه اشداد نیز، 
به ازای هر مترمکعب  تولید آب شــیرین، تقریبا 0.55 
دلار هزینه داشته باشد. تولید آب از منابع طبیعی، بین 

0.15 تا 0.45 دلار هزینه دارد.
پیشرفت ها در فناوری ای که اسراییل از آنها استفاده 
می کند، ازجمله فناوری ای که موجب بهبود کارآمدی 
انرژی در کارخانه ها می شــود، موجب شده که قیمت 
تولید آب شیرین، نسبت به تکنولوژی به کار رفته در 
کارخانه های قبلی، پایین تر بیایــد. در هر حال، تولید 
آب شیرین از آب شور، همچنان بیش از منابع طبیعی 
انرژی بر است، بنابراین نیازمند نیروی برق از شبکه برق 
ملی و ژنراتورهای مســتقل گاز طبیعی است. با وجود 
منابع گازی طبیعی که در ساحل گسترش می یابند، 
اسراییل در فرآیند تولید آب شیرین باید قادر به حرکت 

به سمت جلو باشد.
چشم انداز

اسراییل به طور سنتی، نیاز به طرف سومی برای بقا 
دارد و حتــی با وجود اضافه شــدن ظرفیت تولید آب 
شیرین احتمالا همچنان به منابع خارجی برای استفاده 
نیازمند خواهد بود. اما با موفقیت در حوزه محیط زیست، 
خود را در میان همسایگانش در موقعیت بهتری قرار 
داده است و این مســأله می تواند در آینده قدرت مانور 

بیشتری را در مذاکرات برایش فراهم کند.
اســراییل به این مســأله وقوف دارد که در منطقه 
اطراف، مسائل امنیتی چگونه اســت و به چه سمتی 
خواهد رفت. راه حل فعالانه اسراییل، اطمینان از امنیت 
آب به منظور توسعه منابع داخلی دیگر است. گرچه این 
مسأله نیازمند انرژی بیشتری خواهد بود، توسعه منابع 
داخلی انرژی، به مثابه یک ضد تعادل عمل خواهد کرد، 

حتی اگر منابع آبی بیش از این انرژی بر شوند.

 رژیم اشغالگر اسراییل
قاعده تقسیم آبی منطقه را برهم زده است

درحالی که طرح های فیزیکــی تجارت آب در 
آبگیر مورای-دارلینگ در خط مقدم سیاست های 
جدید آبی در اســترالیا قرار دارند، کانبرا به عنوان 
یک صادرکننده کالا به نحوی مشغول تجارت آب 
با دیگر کشورها بوده اســت. تحت مفهوم موازنه 
آب مجازی، آبی که بــرای تولید کالای صادراتی 
مصرف شده اســت با کشــور واردکننده معامله 
می شــود. کشــورهای صادرکننــده کالا مانند 
استرالیا، صادرکنندگان آب مجازی هستند، حال 
آن که کشــورها یا مناطق واردکننده مانند ژاپن و 
خاورمیانه، واردکنندگان آب مجازی هســتند. به 
واسطه این موازنه، آب استرالیا نه تنها از جمعیت 
داخلی بلکه از جمعیت شــرکای تجاری استرالیا 

نیز پشتیبانی خواهد کرد.
چین حتی با رشــد کند اقتصــادی، هنوز هم 
مقصد تقریبا یک ســوم صادرات استرالیاســت. 
با اتمام مذاکرات در بــاب توافقنامه تجارت آزاد 
میان دو کشــور در نوامبر 2014، انتظار می رود 
که این رابطه توسعه یابد. یکی از نواحی پرمصرف 
که ایــن رابطــه در آن مهم خواهد بــود، بخش 
کشــاورزی اســت. توافق تجارت آزاد تعرفه ها بر 
تعدادی از کالاهای کشاورزی را متوقف می کند. 
حذف تعرفه های گوشــت گاو و لبنیات کالاهای 
کشاورزی باارزش که با تغییر الگوهای غذایی در 
چین شاهد مصرف بیشتری خواهند بود، علاوه بر 
مجاورت جغرافیایی، به اســترالیا برتری و مزیت 
دیگری نسبت به رقبای آن خواهد داد. اما این امر 

باری اضافی بر منابع آبی کانبرا نیز خواهد نهاد.
 علاوه بر این، چین احتمالا رویکردی چندجانبه 

به تضمیــن ایمنی غذایــی اتخــاذ خواهد کرد، 
رویکردی که به احتمال شــامل ســرمایه گذاری 
خارجی در منابع ارضی و صنایع کشاورزی خواهد 
بود. جســت وجوی فزاینده اراضی کشاورزی در 
کشورهای دیگر توســط چین می تواند در میان 
تمایلات متضــاد برای ملی ســازی منابع و برای 
ســرمایه گذاری و مصرف چین، اصطکاک ایجاد 

کند. استرالیا موردی استثنایی نخواهد بود.
از لحاظ زمین، قلمرو شــمالی و کوئینزلند دو 
منطقه ای هســتند که دارای بیشــترین  درصد و 
بالاترین مســاحت زمیــن تحت مالکیت خارجی 

هســتند. عملیات ها در این نواحی، به اســتثنای 
بخش کوچکی از کوئینزلند جنوبی، از منابع آبی 
آبگیــر مورای-دارلینگ اســتفاده نخواهند کرد. 
بااین حال، ضوابط آبی اســترالیا این مناطق را از 
طریق افزایش تقاضــا در مدیریت تنش مضاعف 
آبی یاری خواهد کــرد. زیربخــش گاو پرواری، 
کانون علایق خارجی بوده اســت، چــه از لحاظ 
تعداد ســرمایه گذاری ها و چه از لحاظ مساحت 
زمین های اختصاص داده شده. استرالیا هم اکنون 
نزدیک به 70 درصد از گوشت گاو و گوساله خود 
را صادر می کند و با وجود سرمایه گذاری خارجی 

در کشــاورزی که انتظار می رود در آینده افزایش 
یابد، این بخش در تجارت آب مجازی اســترالیا 
ســهیم خواهد بود. چین از  ســال 2007 بیش از 
4 میلیــارد دلار در تجارت کشــاورزی اســترالیا 
سرمایه گذاری کرده است که شامل کارخانه های 
شــیر، شــرکت های بذر و دانه و توزیع کنندگان 
خواربار می شــود. چین تنها سرمایه گذار خارجی 
در کشــاورزی استرالیا نیســت اما انتظار می رود 
که با کمیاب شــدن زمین و منابــع آب در چین 
و متوســل شــدن پکن به ابزارهــای جایگزین 
جهت حفظ ایمنی غذا، منافــع چین ثابت مانده 
یا افزایش یابــد. توافق تجــارت آزاد نیز فعالیت 
در اســترالیا جهت صادرات کالا به چین را برای 
کشــاورزان و رمه داران چینی )یا شــرکت های 
مربوطه( اقتصادی تر می کند. منابع آبی اســترالیا 
در طی ســالیان آینده آزموده خواهند شد. انتظار 
می رود که اوضاع خشکسالی شیوع بیشتری یافته 
و استفاده کارآمد و بهینه از منابع آب در دسترس 
را برای بخش کشاورزی اســترالیا مهم تر از پیش 
کند. این منابــع آبی نه تنها جمعیت نســبتا کم 
استرالیا را پشــتیبانی خواهد کرد، بلکه به صورت 
مجازی نیــز در قالب کالاهای کشــاورزی صادر 

خواهند شد.
چین با روحیه گرفتــن از توافق جدید تجارت 
آزاد، یکی از ذینفعان نخستین این تجارت خواهد 
بود. اســترالیا برای انتفاع از این رابطه آماده است 
اما مجبــور خواهد بود تلاش هایش در راســتای 
مدیریت آب را برای تســکین تنــش آبی اضافی 

حاصل از تجارت فزاینده کشاورزی ادامه دهد.

بحرانآبدرکمینامنیتغذاییدرچین
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